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مقدمه
واژه ي «ساخت» از كلمه لاتين «Structure»، به معني «ساختن» و «بنا كردن» گرفته شده است. 
ــود كه اساس آن، بر به  ــاده به نظرگاهي در جامعه شناسي مربوط مي ش ــاخت گرايي به طور س اصطلاح س
ــت كه: «جامعه بر فرد تقدم دارد.»  ــاختار اجتماعي و قائل بودن به اين نظر متكي اس تصور درآوردن س
ساختارگرايي در معناي اختصاصي تر در مورد نظرياتي به كار مي رود كه مي گويند: «مجموعه اي از 
ساختارهاي اجتماعي وجود دارند كه خودشان قابل مشاهده نيستند، ولي پديده هاي اجتماعي قابل 

مشاهده اي به وجود مي آورند.»
استفاده از مفهوم ساخت در تاريخ انديشه ي جامعه شناسي، به قرن ۱۹ باز مي گردد. در اين 
ــان از مفهوم ساخت به انحاي متفاوت استفاده  ــياري از جامعه شناسان و مردم شناس قرن بس
مي كردند. نخستين بار دوركيم از «ساخت ريخت شناسي گروه» صحبت و در فرانسه نيز راد 
كليف براون و مردم شناسان ديگري چون فرج، مورداك و افراد ديگري چون مرتون، شلر، 

لوي، پارسونز و اشتروس مفهوم ساخت را مورد استفاده قرار دادند.
ــاخت معنا و نظام هاي معنايي است. هر معنايي  ــامل س يادگيري هم ش
ــيدن به مطالب ديگر  كه در ذهن دانش آموز به وجود مي آيد، در معنا بخش
ــي خود بهره مي گيرد تا بر  ــت. دانش آموز از درون داده هاي حس مؤثر اس
ــي را معنا كند، به عبارت ديگر، دانش آموز در  مبناي آن ها مطالب درس
اين فرايند، از ساختار ذهني خود كه دانش قبلي اش را بر آن بنا نهاده 
است، استفاده مي كند و عمل بسيار مهم ساختن معنا كه عملي ذهني 

است، انجام مي دهد.
تفكر ساخت گرايي، نوعي فلسفه ي يادگيري است. دانش آموزان 
در فرايند يادگيري، قالب هاي ذهني خود را به كار مي برند تا به فهم 
ــت يابند. به اين ترتيب، يادگيري فرايند تطابق  ــي دس مطالب درس
ــاي ذهني در فراهم كردن تجربيات جديد براي دانش آموزان  الگوه
ــت. روش ها و راهبردهاي آموزشي ساخت گرايي به دانش آموزان  اس
ــق تعامل هاي  ــود از موضوع از طري ــاختن درك فردي خ ــراي س ب
ــرد، محتوا از پيش تعيين  ــانند. در اين رويك اجتماعي، ياري مي رس

نمي شود و دست يابي به منابع متفاوت مورد تأكيد قرار مي گيرد.
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مباني فكري ساخت گرايي
ــه يادگيري فرايندي  ــاخت گرايي تأكيد دارد ك ــول تفكر س اص
ــوز در ارتباط با ديگران  ــي و هم بيروني، و دانش آم ــت هم درون اس
(هم كلاسي ها، معلمان، خانواده و...) در فعاليتي اجتماعي (گفت وگو، 
كار گروهي و...) فرايند يادگيري را طي مي كند. در رويكرد ساخت گرا، 

همه ي معلمان به روش ساخت گرا تدريس مي كنند.
ــتي روش ساخت گرا به چه معناست؟ آيا ايفاي نقش  اما به راس
و اجراي نمايش است يا انجام آزمايش؟ آيا تجزيه و تحليل مطالب 
ــوزان؟ در عمل ممكن  ــت يا ارتباط دادن آن با زندگي دانش آم اس
است كه هر معلم، كاري متفاوت با ديگري انجام دهد. براي مثال، 
ــاخت گرايي، معلم فيزيك از دانش آموزان  ــتفاده از رويكرد س با اس
مي خواهد پيش بيني كنند كه اجسام سنگين سريع تر سقوط مي كنند 

ــپس گروه هاي كوچك  ــبك؟ چه قدر سريع و چرا؟ س ــام س يا اجس
ــي مي كنند تا نظريه هاي  ــوزان آزمايش هاي خود را طراح دانش آم
ــر، هنگامي كه دانش آموزان  ــش را بيازمايند. ولي در درس جب خوي
ــردن عبارت جبري  ــاده ك ــال يادگيري مهارت هاي اصلي س در ح
ــتند، معلم اصرار مي كند كه بحثي درباره ي مفهوم ساده كردن  هس
راه بيندازند؛ مثلاً: «آيا عبارت هاي ساده شده، همان معادله هاي ساده 
ــتند؟» همين طور در زنگ درس زبان انگليسي، بعد از آن  شده هس
ــتان را خواندند، معلم از آنان  ــي از يك داس كه دانش آموزان بخش

مي خواهد آن را با يكي از مراحل زندگي خود مرتبط سازند.
ــياري از معلمان باتجربه، ساختارگرايي را فقط  در مجموع، بس
ــد و انعطاف ناپذير نمي دانند، بلكه به كار گرفتن  به يك معناي واح
ــه در جاي صحيح و با  ــاخت گرايانه به صورت عاقلان روش هاي س
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هدفي صحيح، مي تواند به مسائل و مشكلات يادگيرنده، پاسخ هاي 
مناسب و هدفمند بدهد.

رويكرد ساخت گرايي در آموزش
ساخت گرايي نقش فعالي براي دانش آموز در نظر مي گيرد. يعني 
به جاي اين كه دانش آموز فقط بشنود يا بخواند و به حل تمرين هاي 
تكراري و عادي بپردازد، بايد بتواند بحث كند، فرضيه بسازد، تحقيق 
و طراحي كند و ديدگاه هاي ديگران را دريافت دارد. دانش و مفاهيم 
ــود.  ــت كه محقق مي ش به صورت اجتماعي و همراه با ديگران اس
ــتند و  ــه همين دليل،  دانش و مفاهيم تا حد زيادي اجتماعي هس ب
ــوان آن ها را به طور انفرادي بنا كرد. در واقع، دانش آموزان از  نمي ت
طريق گفت وگو با ديگران به مفاهيم دست مي يابند. خلق كردن يا 

دوباره پديد آوردن مفاهيم و دانش ها، بايد توسط دانش آموزان انجام 
ــود؛ به اين ترتيب كه معلم آن ها را هدايت مي كند تا نظريه هاي  ش

علوم را دوباره كشف كنند.
در رويكرد ساخت گرايي، نقش فعال دانش آموز موضوع اصلي 
است و در عمل، جنبه هاي اجتماعي و خلاقانه، با اين نقش همراه اند. 
معلم مي تواند تجربيات يادگيري را به روش فعال طوري سازمان دهي 
كند كه مستلزم درگير شدن دانش آموز در يادگيري مفاهيم به صورت 

اجتماعي و خلق و نوآوري نظريه ها و ديدگاه ها باشد.
در آموزش هاي مبتني بر ساخت گرايي، دانش آموزان راهبردهاي 
ــان انتخاب و تدوين  يادگيري و غالباً اهداف كلي و جزئي را خودش
ــي به  ــد. در اين جا، طراح به جاي تجويز راهبردهاي آموزش مي كنن
دانش آموز، از انواع متفاوتي از راهبردها استفاده مي كند. اين راهبرد 
به طراح امكان مي دهد، تنها هنگام بروز نياز، دانش آموزان را هدايت 
ــيوه ي خاصي از يادگيري را به او تحميل نكند. در نتيجه  كند و ش
ــاخت گرايان بر آموزش و عملكرد تأكيد نمي كنند. بخش اعظم  س
ــي و نحوه ي  ــئوليت تصميم گيري براي يادگيري مطالب درس مس
ــش معلم يا نظام  ــود. نق ــري آن، به دانش آموز واگذار مي ش يادگي
آموزشي آن است كه از آن چه دانش آموز قصد دارد بياموزد، پشتيباني 

كنند.
با تأكيد بر يادگيري در اين رويكرد، بر توانايي وسيع دانش آموزان 
ــيرهاي بديع براي خود و بر درگيري فعالانه با  در پديد آوردن تفس
ــود. هم چنين اين  ــرمايه گذاري مي ش امور تا جذب كامل آن ها، س
ــاي اين كه رويه هاي منظور  ــود كه طراحان به ج روند باعث مي ش
شده در الگوي طراحي آموزشي را به طور مكانيكي اعمال كنند، با 
ــتفاده از اطلاعاتي كه در مورد نحوه ي تفكر و يادگيري افراد به  اس
دست مي آورند، به استدلال بپردازند. اين نحوه ي استدلال در مورد 
نظريه ي اساسي يادگيري، موجب مي شود كه طراحان هنگام مواجه 
شدن با مسائلي كه از ناكارامدي تجويزهاي نظريه ي آموزشي ناشي 

مي شود، راحت تر با اين مشكلات برخورد كنند.
ويليام جيمز و جان ديويي، محور فلسفه ي آموزش را بر اصول 
ــد در آموزش بايد افراد  ــاخت گرايي قرار دادند. آن ها معتقد بودن س
ــب با آن  ــال، دانش را توليد كنند و درك خود را متناس ــور فع به ط
ــازند. به اين ترتيب، در كلاس درس نبايد فقط اطلاعات را به  بس
دانش آموزان تحويل داد، بلكه بايد در آن ها انگيزه اي به وجود آورد 
ــويق شوند، جهان پيرامون خود را كاوش كنند، به زبان خود  تا تش
ــف دانش بپردازند و با بازآفريني مفاهيم، مطالب درسي را  به كش

فرا بگيرند.
ــتفاده از نظريه ي ساخت گرايي، دانش آموزان به تشريك  با اس
مساعي با يكديگر در كسب دانش سوق داده مي شوند و فرصت هايي 
برايشان فراهم مي شود كه دانش را به طور معنادار بسازند، مطالب 

درسي را درك كنند و در نتيجه، روند يادگيري بهتر انجام شود.
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مدل وايگوتسكي
ــناختي، برآمده از روابط  به نظر وايگوتسـكي، مهارت هاي ش
ــن نظريه پرداز، دانش  ــتند. اي اجتماعي و فعاليت هاي فرهنگي هس
ــول همكاري ها تلقي مي كند و اظهار مي دارد كه مي توان  را محص
ــات را از طريق تعامل با ديگران و انجام فعاليت هاي توأم با  اطلاع
همكاري، به بهترين صورت به دست آورد. به نظر مي رسد وايگوتسكي 
ــناختي را داراي ريشه هاي اجتماعي مي دانسته و براي  عملكرد ش
ــرايط اجتماعي ـ فرهنگي بر رشد كودكان، اهميت  تأثيرگذاري ش

زيادي قائل بوده است.
وايگوتسكي هم چنين معتقد بود بايد بر نقش زمينه هاي اجتماعي 
در يادگيري تأكيد كرد. بايد دانست كه دانش به طور دوجانبه در ذهن 
ــاخته مي شود و دانش دانش آموزان از طريق ارتباطات متقابل با  س

ديگران حاصل مي شود. 
ــه همين دليل، بايد موقعيت هاي متفاوتي را با كمك معلمان  ب
و هم سالان باتجربه تر براي آن ها فراهم كرد. دانش آموزان در اين 
ــت مي آورند كه بتوانند درك خود  ارتباطات، فرصت هايي  را به دس
ــي و حتي تصحيح كنند. اين تعاملات، تجربه ي مهمي در  را ارزياب
ــتند كه به رشد فكري دانش آموزان بسيار  زمينه هاي اجتماعي هس

ياري مي رسانند.
ــاخت گرايي پياژه كه بر فرد  وايگوتسكي برخلاف نظريه ي س
تأكيد داشت، بر تعاملات اجتماعي و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي 
توجه داشت و تأكيد مي كرد كه دانش آموزان، دانش خود را از طريق 
ــازند. او شكل گيري محتواي اين  تعامل اجتماعي با ديگران مي س
ــش را تحت تأثير فرهنگ و محيطي كه در آن زندگي مي كنند،  دان

مي دانست.
در مدل وايگوتسكي و حتي پياژه، معلم ها به عنوان تسهيل گر و 
راهنما عمل مي كنند، نه القاكننده ي مطالب و مفاهيم درسي. معلم 
ــود و  ــف دانش تلقي مي ش به عنوان راهنماي دانش آموزان در كش
ــه ي بحث و اظهارنظر براي دانش آموزان، بستري  با برگزاري جلس
ــي آن ها به وجود مي آورد. رويكرد  را براي تعامل و فعاليت اجتماع
ساخت گرايي اجتماعي به آموزش موجب مي شود كه معلم از چشم 

دانش آموزان به يادگيري نگاه كند.
ــوند  ــا اين گونه رويكردها اداره مي ش ــراي كلاس هايي كه ب ب
ــاخت گرايي اجتماعي اداره مي شوند، مي توان اين مشخصات را  س

ذكر كرد: 
۱. ساختن معنا به صورت مشاركتي، از هدف هاي مهم آموزش است.

ــوزان نظارت  ــاس دانش آم ــا دقت بر تفكر و احس ــم ب ۲. معل
مي كند.

۳. معلم و دانش آموزان با هم ياد مي گيرند.
۴. تعامل اجتماعي بر فرايند يادگيري حاكم است.

۵. برنامه ي درسي برآمده از علائق دانش آموزان است.

ــه از پيش فرض هاي مهم  ــته به موقعيت» ك ــناخت وابس «ش
رويكردهاي ساخت گرايي اجتماعي محسوب مي شود، مبتني بر آن 
است كه تفكر در زمينه ي اجتماعي ساخته مي شود نه در ذهن فرد. 
ــازمان دهي دانش آموزان در گروه هاي كوچك،  به اين ترتيب، با س
ــوان به پرورش مهارت هاي تيمي و تعامل گروهي براي تفكر  مي ت

درباره ي مطالب درسي، دست يافت.
ــوزي، از نظر توانايي،  ــت گروه هاي كوچك دانش آم بهتر اس
ــينه ي قومي، تركيبي  ــي ـ اقتصادي و حتي پيش ــت اجتماع موقعي
ــكيل اين گروه ها، موجب بهبود  ــند. زيرا تش ــته باش گوناگون داش
روابط ميان فردي دانش آموزان با موقعيت هاي متفاوت اجتماعي ـ 
ــتري مناسب براي  ــود و از اين طريق، بس اقتصادي و قومي مي ش
ــد. در يك گروه  ــر براي آن ها پديد مي آي ــل در جايگاهي براب تعام
ناهمگن، دانش آموزاني كه تواناترند مي توانند مفاهيم درسي را براي 

هم كلاسي هاي خود شرح دهند.
براي تسهيل فعاليت گروه هاي كوچك دانش آموزي، مي توان به 
هر دانش آموز، نقشي اختصاص داد و اعضاي گروه مي توانند داراي 

اين نقش ها باشند: 
� مشـوق: با ايجاد انگيزه در دانش آموزاني كه مايل به مشاركت 

نيستند، آن ها را تشويق مي كند.
� تحسين گر: با قدرداني از فعاليت دانش آموزان، آن ها را تحسين 

مي كند.
� ناظر: با ايجاد تعادل در مشاركت اعضاي گروه، بر فعاليت آن ها 

نظارت مي كند.
ــرفت  ــي، به پيش ــا كمك به دانش آموزان از نظر درس � مربـي: ب

تحصيلي گروه ياري مي رساند.
� فرمانده پرسش ها: مراقبت از اين كه حتماً دانش آموزان پرسش 

كنند و گروه پاسخ دهد.
� بازرس: بررسي مي كند كه همه ي اعضاي گروه، مطالب درسي 

را فهميده باشند.
� سـخت گير: كنترل مي كند كه اعضاي گروه كارشان را درست 

انجام دهند.
� ثبت كننده: ايده ها و نظرات را ثبت مي كند.

� متفكر: با تفكر، پيشرفت گروه را ارزيابي مي كند.
ــت كه فعاليت هاي گروه موجب سروصداي  � مراقـب: مراقب اس

زياد نشود.
� ناظر مواد: بر نقل و انتقال مواد آموزشي نظارت مي كند.

اين نقش ها به اعضاي گروه كمك مي كنند تا فعاليت هايشان 
ــاس اهميت كنند.  ــرفت گروه، احس ــش ببرند و با پيش ــر پي را بهت
پژوهشگران دريافته اند كه خلاصه كردن مطالب بيش از گوش دادن 
در يادگيري مؤثر است. از همين رو، بايد به همه اعضاي گروه امكان 

تلخيص مطالب را داد.
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مفاهيم اساسي الگوي تدريس ساخت گرايي
ــي استوار  الگوي اين نوع تدريس بر مبناي چند مفهوم اساس
است. يكي از آن ها، مفهوم «ساخت» است. منظور از ساخت، شبكه 
درهم تنيده اي از مفاهيم است. مفاهيم مربوط به يك نظام دانش، 
شبكه اي مفهومي را شكل مي دهند. ساخت گرايان بر اين باورند كه 
يادگيرنده بايد به صورت آگاهانه و به منظور معنا بخشيدن به انواع 

پديده هاي هستي، ساخت هاي ذهني را ايجاد كند.
ــه باورها،  ــاخت هاي ذهني خود ك ــاس س دانش آموزان براس
اعتقادات و دانش آن ها را دربرمي گيرد، به تفسير مفاهيم مي پردازند. 
ــاخت گرايان، دانش آموزي موفق است كه بتواند  بنابراين، از نظر س
واقع بينانه ترين تفسير را از مفاهيم داشته باشد. دانش سازي يا ساخت 
دانش، مفهوم ديگري است كه نقش اساسي در نظريه ي ساخت گرايي 
ايفا مي كند. «دانش سازي» به معناي توليد ذهني اطلاعات است. 
نظام يادگيري مبتني بر ساخت گرايي، اطلاعات يا دانش ويژه اي را 
براي يادگيرنده تجويز نمي كند. بنابر نظريه ساخت گرايي، دانش آموز 

بايد مسئوليت يادگيري و طرز يادگيري خود را برعهده گيرد.
افزون بر اين، گفته شده است كه دانش آموز خود بايد به انتخاب 
يا تدوين راهبردهاي يادگيري دست بزند و اهداف يادگيري را معين 
سازد. يكي ديگر از مفاهيمي كه توجه بيشتر روان شناسان، فيلسوفان 
و مربيان تعليم و تربيت را به خود جلب كرده، واقعيت است. واقعيت 
در نظريه ي ساخت گرايي به آن چه كه در جهان و در مكان خاص 
و خارج از ذهن انسان است، اطلاق نمي شود. ساخت گرايان بر اين 
باورند كه واقعيت به مفاهيمي گفته مي شود كه شخص آن ها را از 
جهان ساخته است. بر اين اساس، نقش معلمان در حوزه ي تدريس 
ــد، از باورها و  ــود. به اين معنا كه آنان وظيفه دارن ــون مي ش دگرگ

تصميمات ويژه ي يادگيرندگان حمايت كنند.
ــاخت گرايي را مي توان به اين شرح  اصول الگوي تدريس س

بيان كرد: 
۱. دانش آموزان مي توانند هر چيزي را بياموزند، به شرط آن كه 

بتوانند آن ها را در ذهن خود معنادار سازند.
ــاس و ابزار تعبير و تفسير رخدادها،  ۲. ذهن دانش آموزان، اس

اشيا و پديده هاست.
ــه هاي خود را پيراسته  ۳. دانش آموزان به كمك معلم، انديش

مي كنند و مهارت هايشان را بهبود مي بخشند.
ــود كه  ــي خ ــاخت هاي ذهن ــاس س ــوزان براس ۴. دانش آم
ــتي  ــير هس باورها، اعتقادات و دانش آن ها را دربرمي گيرد، به تفس

مي پردازند.
۵. واقعيت به مفاهيمي گفته مي شود كه دانش آموزان آن ها را 

برداشت مي كنند.
در تدريس تأكيد بايد بر تعامل بين يادگيرنده و آينده ي او باشد، 
نه بر ايجاد كنش و واكنش بين يادگيرنده و گذشته ي بزرگ سالان. 

ــتدلال بزرگ سالي، آينده شناسي خوبي براي رشد و تعالي  خرد و اس
يادگيري بنا نمي نهد. يادگيرندگان اطلاعات را در زمينه ي تجارب 
ــير آنان هر چه باشد، مسيري فردگرايانه  خود تفسير مي كنند. تفس
است. دانش آموزان، مواد آموزشي را كه معلم به صورت عيني براي 
يادگيري آن ها طراحي مي كند، در قالب تجربه ها و دانسته هاي خود 
تفسير خواهند كرد و متناسب با نياز، زمينه ها و علاقه ي شخصي به 
ساختن معناي ويژه خواهند پرداخت. ساخت گرايان توصيه مي كنند 
ــاختي از يك واقعيت  ــم كردن س ــه به جاي تلاش براي مجس ك
بيروني براي يادگيرندگان، بايد به آن ها كمك كرد تا خود به تجسم 

معناداري از دنياي بيروني دست يابند.
ــي ساخت گرايانه  ــفي از روش هاي آموزش يك استدلال فلس
وجود دارد كه اذعان مي كند، محرك هايي كه يادگيرندگان دريافت 
مي كنند و شامل پيام هايي است كه از ديگران مي رسد، هرگز براي 
رسيدن به معني كافي نيست. در بعضي زمينه ها، دانش آموز بايد دائماً 
معني چيزها را بنا يا تجديدبنا كند. بر اين اساس روشن مي شود كه 

يادگيري بايد با توجه به اين واقعيت سازمان دهي شود.
نوعي استدلال ديگر هم كه نگاهي به منابع روان شناختي دارد، 
ــاخت گرايانه را به درگير شدن  ــي س به كارگيري روش هاي آموزش
فعالانه ي دانش آموزان در يادگيري، به يادسپاري بهتر، فهم بهتر و 
كاربرد فعالانه ي دانش، منتهي مي داند. درگير كردن دانش آموزان در 
فرايند اكتشاف و يادگيري، به آن ها شور و شوق فراواني مي بخشد 

كه فهم عميق  تري از مفاهيم را به ارمغان مي آورد.

نتيجه گيري 
به طور خلاصه، ساخت گرايي الگويي است كه به قصد توصيف 

يادگيري ايجاد شده است. اين الگو بيان مي دارد كه:
ــد، ياد  ۱. دانش آموزان، هنگامي كه فرايند يادگيري فعال باش

مي گيرند.
ــت. يادگيري از  ــري، فرايند درك و فهم اس ــد يادگي ۲. فراين
طريق انتقال صورت نمي گيرد، بلكه از طريق تفسير يافته ها انجام 

مي شود.
۳. تفسير يافته ها هميشه تحت تأثير دانش پيشين قرار دارد.

۴. تفسير يافته ها از طريق روش هاي آموزشي كه دانش آموزان 
را به مباحثه در مورد نظريات يكديگر وامي دارند، پشتيباني مي شود.
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